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مکث

شناسنامه

سردبیر تپش:  محمد غمخوار

 مدیر هنری:  
حمیدرضا خاتونی

 تحریریه:  
 لیلا حسین‌زاده

 هلیا نصرتی 
 امیرعلی حقیقت‌طلب 

 مجید غمخوار 
 زینب علیپور طهرانی 

 معصومه ملکی
 سیما فراهانی 

آدرینا ایرانمنش

صفحه‌آرایی : وحید اخباری

گرافیک عکس:  زرناز حسینی

جلد:  سپهر سهامی فرد

ویراستار:   مرضیه افتخاری

رسانه‌های نو:  رضا آرین

در پی وقوع چندین مورد سرقت 
مسلحانه از منازل در منطقه پونک 
تهران، نیروهای پلیس با حضور 
کارشناسان جرم‌شناسی به بازسازی 
صحنه‌های این سرقت‌ها پرداختند. 
هدف از این بازسازی، بررسی دقیق 
جزئیات حادثه و شناسایی عوامل 
احتمالی دخیل در این جنایات بوده 
است.

مــرد معتــاد چنــد مــاه بعــد از ازدواج اســم و تصویــر 
خــود را روی قســمت‌های مختلــف بــدن همســرش 
کرد تا این زن برای همیشه به‌نام او‌ باشد‌  خالکوبی 
و‌ بعد از چند ســال جدایی وقتی دید او با ســوزاندن 
ک کرده با مشــت و لگد  بدنش اســم ‌و ‌عکس او ‌را پا
بــه‌ جانــش افتــاد و آن‌قــدر او را کتک زد که پزشــکی 
قانونــی بــرای زن دو هفتــه طــول درمــان تعییــن کرد. 
ایــن زن کــه معصومه نام دارد، با تســلیم شــکوائیه‌ای 
بــه ‌این مضمــون از دادســتان تهران تقاضــای تعقیب 
کــه جوانــی  گفــت: 14 ســاله بــودم  کــرد و  شــوهرش را 
بــه خواســتگاریم آمــد و بعــد از چنــد هفتــه رفت‌و‌آمــد 
ســرانجام موافقــت پدر و مــادرم را بــرای ازدواج جلب 
کــرد‌. زندگــی مشــترک مــا تا دو ســه مــاه اول بــه‌ خوبی 
و خوشــی می‌گذشــت، ولــی بعــد شــوهرم تغییــر روش 
 داد‌. او دائــم بــه شهرســتان‌ها ســفر می‌کــرد و مــرا هــم 

با خود می‌برد. 
ضمن این مســافرت‌ها بود که بــا گرفتن پول از مردان 
خوشگذران مرا در اختیار آنان قرار می‌داد. من از این 
وضــع به‌ســختی در عــذاب بــودم و ســعی داشــتم هــر 
طوری شــده فــرار کنم، اما شــوهرم بــرای پایبند کردنم 
کــرد. مدتی با ایــن وضع نکبت  مــرا به هروئیــن معتاد 
کــه دلــش  بــار پیــش شــوهرم بــودم و او بــه هــرکاری 
می‌خواســت مــرا وادار می‌کرد. تا این‌کــه بالاخره یک 
روز که شــوهرم فکرش را هم نمی‌کرد من حتی بتوانم 
خیــال فرار در ســر داشــته باشــم از فرصت اســتفاده 
کــردم و نیمــه جانــم را برداشــتم و فــرار کــردم.  بعــد از 
کت‌بار خــودم را به پدر و مادرم  فــرار از آن زندگی فلا
کــه از حال  رســاندم و بــه آنهــا پناهنده شــدم. پدرم 
و روز مــن به‌وحشــت افتــاده بــود خیلی زود دســت 

کار شــد و هــر طــور بــود مــرا در یــک بیمارســتان  بــه 
بســتری کرد. بــرای ترک اعتیاد چــه درد و ناراحتی‌ها 
که نکشــیدم، امــا چون دیگر نمی‌خواســتم آن روزها 
و شــب‌های ســیاه را ببینم مقاومت کردم و توانســتم 
اعتیــادم را تــرک کنم.  بــا ترک اعتیاد زندگــی آرامی در 
خانــه پــدر و مــادرم شــروع کــردم و کم‌کم داشــتم آن 
کــت و بدبختی زندگی زناشــویی را فراموش  همــه فلا
گهان ســر‌وکله شــوهرم پیدا شد. این  می‌کردم که نا
مــرد کــه در عنفوان جوانی گل وجود مــرا پرپر کرد به 
ایــن عنــوان که شــوهر قانونی من اســت بــه خانه ما 
آمــد و ســاعت‌ها از ظلمی که در حق من روا داشــته 
کــرد و بعــد به‌ایــن  بــود، اظهــار ندامــت و شــرمندگی 
عنــوان کــه می‌خواهــد مــرا بــه گــردش ببــرد و دربــاره 
آینــده خوب‌مان صحبت کند، مرا از خانه بیرون برد. 
شــوهرم در طول راه از این‌کــه راه زندگی را پیدا کرده 
و بــه‌ هــر ترتیب هســت می‌خواهــد تلافی گذشــته را 
بکنــد حــرف می‌زد و مــن به‌فکر فرو رفته بــودم که آیا 
او راســت می‌گوید؟آیا به‌راستی متوجه گذشته کثیف 
خود شــده اســت و در ایــن حال بودم که خــود را در 
یک بیابان خلوت با شــوهرم دیدم. در اینجا بود که 
گهان صحنه عوض شــد و قاســم مرا تهدید کرد که  نا
گــر پیــش او نروم و با او کار نکنم مرا خواهد کشــت.  ا
وقتی فهمید خالکوبی اسم او را سوزانده‌ام‌ با مشت 
و لگــد بــه جانم افتــاد و آن‌قدر مرا زد کــه از پا افتادم 
کرد.  معصومه از دادستان خواست که به  ‌و ‌بعد ‌فرار 
دادش برســند و نگذارند باز او‌ در دام شوهر منحرف 

خود بیفتد.
روزنامه اطلاعات
سال 1355

با توجه به پرسش‌های ارسالی خوانندگان تپش در 
خصوص موضوعات حقوقی، مریم جنت‌آبادی، کارشناس 
ارشد حقوق خصوصی به سوالات شما پاسخ داده ‌است. 
مخاطبان می‌توانند پرسش‌های حقوقی خود را با ارسال 

پیامک به شماره ۳۰۰۰۱۱۱۲۷ مطرح کنند و پاسخ را در 
همین ستون بخوانند.

کـه نظاره‌گـر جرمـی بـوده و  گـر فـردی   شـاهد جـرم   ا
از طـرف دادگاه به‌عنـوان مطلـع احضـار شـده و بـه 
کنـد و در دادگاه حاضـر نشـود،  احضاریـه بی‌توجهـی 
آیـا دادگاه ایـن حـق را دارد کـه حکـم جلـب صـادر کنـد؟

کیفــری،  دادرســی  آییــن  قانــون   204 مــاده  مطابــق 
ــا بــه  کی ی ــا معرفــی شــا ــا ب ــه تشــخیص خــود ی بازپــرس ب
ذی‌ربــط،  مقامــات  اعــام  حســب  و  متهــم  تقاضــای 
بــرای  را  وی  از  تحقیــق  یــا  حضــور  کــه  شــخصی 
برابــر  دهــد،  تشــخیص  ضــروری  موضــوع  روشن‌شــدن 
مقــررات احضــار می‌کنــد. ضمنــا در تبصــره یــک همیــن 
کــه شــاهد یــا مطلــع بــرای  مــاده آمــده اســت در صورتــی 
عــدم حضــور خــود عــذر موجهــی نداشــته باشــد، جلــب 
می‌شــود، امــا در صورتــی کــه عــذر موجهــی داشــته باشــد 
در  و  احضــار  مجــددا  بپذیــرد،  را  عــذر  آن  بازپــرس  و 

می‌شــود. جلــب  حضــور  عــدم  صــورت 
سرقت حدی    در کیفرخواست برای من سرقت حدی 
در نظـر گرفتـه شـده، تفـاوت سـرقت حـدی و تعزیـری 

در چیست؟ مجازات آن چیست؟
ــا  ــازات آن ب ــه مج ک ــت  ــرم اس ــی از ج ــدی نوع ــرقت ح س
ع و دیــن تعییــن ‌شــده اســت؛ از ایــن ‌رو  اســتفاده از شــر
بــه ‌هیــچ‌ عنــوان امــکان تخفیــف در آن وجــود نخواهــد 
مجــازات  قانون‌‌گــذار  تعزیــری  ســرقت  در  امــا  داشــت، 
مختلــف  شــرایط  بــه  توجــه  بــا  کــه  می‌‌کنــد  معیــن  را 
گرفــت.  می‌‌تــوان در مجــازات آن تخفیف‌هایــی در نظــر 
کیفــری  در حــال حاضــر ســرقت‌های حــدی در دادگاه 
اثبــات  صــورت  در  می‌شــود.  رســیدگی  اســتان  یــک 
ســرقت حــدی، بــرای بــار اول، مجــازات او قطــع چهــار 
کــه در ایــن ‌صــورت  انگشــت دســت راســت خواهــد بــود 
کــف دســت و انگشــت شســت باقــی خواهــد مانــد.  تنهــا 
در بــار دوم قطــع پــا از ناحیــه پاییــن مجــازات اوســت 
کلــی  کــه در ایــن حالــت پــا تــا ناحیــه نصــب قــدم به‌‌طــور 
نســبت  ســوم  بــار  بــرای  فــرد  گــر  ا شــد.  خواهــد  قطــع 
کنــد بــه حبــس ابــد محکــوم  بــه ســرقت حــدی اقــدام 
گــر مجــرم بــرای بــار چهــارم نســبت ‌بــه انجــام  می‌شــود. ا
حکــم  بــا  ایــن ‌صــورت  در  کنــد  اقــدام  حــدی  ســرقت 
ایــن  زنــدان  در  گــر  ا حتــی  می‌شــود.  محکــوم  اعــدام 

ســرقت را انجــام داده باشــد.

حوادث 
قدیمی

مردی برای اثبات مالکیت 

 نام و تصویر خود را 
روی بدنش خالکوبی کرد


